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Abstract   
Kant argued that in order to bring about validity for 

knowledge we have to make a paradigm shift. The paradigm 
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shift which was well known as copernican revolution was 

based on this assumption that the one who observing could 

be able to determinate objects. For Kant subject as observer 

has the ability to determine the world transcendentally. For 

Hegel the Kantian paradigm shift count as subjetivising the 

objectivity. He blames Kant for not seeing this basic fact that, 

subject himself become in the objectivity and the relation 

could not be as Kant was assuming. Hegel by replacing the 

transcendental I with Giest attempts to instead of making 

objectivity, subjective, do the reverse.  In this article we argue 

that by objectivizing the subjectivity, Hegel not inly became 

able to overcome the problems posed by Kantian philosophy 

but also assumes subjectivity as intrinsically intersubjective. 
subject , other , metaphysics , intersubjectivity: words Key   
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 ، صفحات 2341، بهار و تابستان 34خرد، شماره مجله علمی جاویدان

 هگل ةدر تکوین مابعدالطبیعبیناسوبژکتیویته قش ن

   
 *نسرین شجاعی
 ** محمد مشکات

 چکیده
سفه کانتی  سفه را چنان در موقعیت   ،هگل دریافت که نقدهای جدی به فل فل

ها تحول که تنها راه برای نجات شناخت آدمی از آن است دشواری قرار داده
در مبنای کانت استتتا از ن ر کانت برای تیمین اعتبار شتتناخت، ابژکتیویته  

سوبژکتیو می  شد؛ اما ناقدان او معتقد بودند که چنین چیزی عملاً منجر   باید 
ل هگل با تحو در نوشتار حاضر  شودا  به گرفتاری سوژه درون سپهر خود می  

گ ر       در مب ته از ره به روح و ابژکتیو کردنِ   تحولنای ستتتوبژکتیوی من 
شکاف      ست تا ضمن غلبه بر  سف ها و بحرانسوبژکتیویته توان ه کانتی، های فل

از متافیزیکی غیرجزمی، تاریخی و انضتتمامی ستتخن بگویدا این مقاله تلا   
 کرده تا نشان دهد که تحول بنیادین در مبنای متافیزیک در اصل معادل ظهور

ستا ازا   سوبژکتیویته نزد هگل ا صلی  رونیبینا س  ادعای ا ت در این مقاله آن ا
سبت کاملاً          سوبژکتیویته ن شدن  سفه و ابژکتیو  شدن فل سوبژکتیو  که میان بینا
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این مقاله دارای درجه 

 پژوهشی است-علمی
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های   بخشی تلامیزان موفقیت و رضایت کهیطوربه ؛مستقیمی برقرار است
 اتوان ارزیابی کردپساکانتی در سنت ایدئالیسم آلمانی را از این زاویه می

 اناسوبژکتیویته، بیمابعدالطبیعه سوژه، دیگری، :هاکلیدواژه
 مقدمه

ایا تمامی این سوژه همواره با چیزی مواجه است؛ با تصویری، صدایی، طعمی، سختی      
دیگری در برابر او  عنوانبهشتتوند و می مواجهات در ستتاختار شتتناختی او وحدت داده

یک شئ   ادو صورت برای سوژه داشته باشد؛ ی     تواندمی دیگریندا این نکتحقق پیدا می
اینجاست که من چگونه با  مسئله اولا اما  مشابه همان سوژه   و چیز است و یا یک سوژه  

ه با دیگری متوجه موجودیت خود یا  هشوم؟ آیا در مواج سوژه مواجه می  عنوانبهخودم 
سان در   می خودآگاه د؟ خودآگاه شو  اندیشی درونتواند با نیز می سینا ابن خلأشوم؟ یا ان

 مدرن و شروع مباحث مربوط در این باب دارندا با آغاز دورهفیلسوفان ن ریات متفاوتی 
سوژه   ستنده با قابلیت آگاه  عنوانبهبه  ساس  کردنعملدنبال آن شدن و به یک ه  ،آن بر ا

آگاهی در ساحت ذهن و خارج این موضوع نیز مطرح شد و دکارت معتقد بود انسان با     
ماندگاری ستتتوژه منتهی به درون کاویدرونتواند خودآگاه شتتتود و این کاوی میدرون

شد  سفه  ؛ نخواهد  شرفت فل سائل ملتزم      اما پی شید که رفع این م سائلی را پیش ک مدرن م
سفه  ست بنکه هیوم مطرح کرد  سؤالاتی ورزی بودا نگاه جدیدی در فل ای فکری هایب

یانه  عقل ورزی در فلستتتفه  یانه ایجاد کرد   و تجربه  گرا کانت در مواجهه با چنین     و  گرا
ست بن سفی نگاه    ب صداقت فل شت  گرایانهعقلهایی با  ید رو  جد و خود را کنار گ ا

ن یکی را درون ایورزی انتقادی را آغاز کرد و انقلاب کپرنیعنی فلستتتفه ؛ورزیفلستتتفه
بود فرض گرفته  دکارت در مورد ستتتوژه پیش را که  کانت آنچه    رو  جدید انجام دادا    

ساند حداعلا به سئل  ر سوژه مواجه درون هو با م ست دوم  کانت  اشد  ماندگاری  در ویرا
ه بداد؛ ولی اولاً انجام  مستتئلهاز این  رفتبرونهایی برای تلا  ،نقد عقل محضکتاب 

سوژه  این دلیل که شناخته و   نومن برای  ست و دوم   نیافتنیدست کانتی امری نا ه دلیل با
اینکه دیگری در مباحث نقد عقل ن ری کانت حضتتور ندارد و در حصتتول شتتناخت و 

صدق   همسئل ا به همین دلیل کانت در ندارد، شکست خورد  تعین یافتن خود سوژه نقش  
شکل مواجه می  نیز سوفان   با م ست  شودا پس از کانت فیل ا آلمانی تلا  خود ر ایدئالی

کردن نومن  شتتناخت قابلکند با شتتوپنهاور تلا  میا کنندوقف حل این موضتتوع می
خواهد به یآغاز م هنقطبه امری پیشینی و  «من» کردنتبدیلرا حل کند و فیشته با   مسئله 



 5   هگل مابعدالطبیعة تکوین در بیناسوبژکتیویته نقش
 

 

 

 

شتباه پیش    ضوع جواب دهدا هگل متوجه ا شود و آن را تغییر  فرض دکارتی میاین مو
لمانی  آ ایدئالیستتتتی   هفلستتتف فرض منجر به تغییر در کلیت   دهدا این تغییر در پیش می
شده    سوژه  ماندگاریدرونشودا  می ضی  سفه می  آلمانی منق شود و  و دیگری وارد فل
 همقال رونازای ااولی نیز به آن وابسته است   سوژه دارد؛ بلکه تعین میت دیگری رس  تنهانه

سی تاریخی تحول     سرِ آن دارد که با برر شان  از کانت تا هگل ن تهیویسوبژکت پیش رو 
هگل به بیانِ     دهد که چگونه تقرر ستتتوژه در عالم و میان موجودات نهایتاً در فلستتتفه         

استتتدلال خواهیم کرد که حصتتول این ابژکتیویته مرهونِ  رستتدا حقیقتاً ابژکتیو خود می
از همان آغاز  بصیرت ژرفِ هگل به حضور سوژه در جهان استا به این معنا که سوژه      

از دیدگاهِ ما،     رونیازاکندا  ها پیدا می  جهانی متشتتتکل از دیگر ستتتوژه   هخود را در میان  
 تیویته استاابژکتیو شدن سوبژکتیویته نزد هگل همان ظهور بیناسوبژک

 بیناسوبژکتیویته همسئلایدئالیسم آلمانی و 

که در تمایزِ میان     بتواند نشتتتان دهد که منطق استتتتعلایی     آنکه  برایکانت در نقد اول    
گیری یک وحدت از کثرات، واجد اعتبار چونان منطقِ شتتکل، نفستتهء فیپدیدار و شتتی
ست  سوژه آن را از قبل خود وارد عالم می  ؛عینی ا ستعلا   و  ستنتاج ا ت ی مقولایکند، به ا

 کاربردنهب دهداستدلالی است که نشان می    ،نتاج استعلایی تا من ور از اس شود میمتوسل  
شکل          ستعلاییِ  شرطِ ا سوژه،  سط  ستا به این معنا، مقولات  مقولات تو گیری جهان ا

 یک کهیمادامگوید این معنا می روشتتن ستتاختن  فاهمه، اعتبار عینی دارندا کانت برای
شم من می» شد، نمی     به افعالِ بازنمایی «اندی شده با سیده ن سوژه دو ا توان بازنمایی رهای 

شیدا  صورات "کانت  از  اندی سخن         "متعلق ت شه از نعنایی خاص  شا اندی سطح پی در 
 گوید:می

روشتتن  "متعلق تصتتورات"ا لازم استتت من ور خود را از اصتتطلاح  جدر این
ص     که پدیدارها فیایم سازیما پیش از این گفته  ستند جز ت سه چیزی نی رات ونف

ت ورصشوند به گونه که در ذهن تصور میو به همان نفسهای که نباید فیحسی
نیروی تصتتتور ما باشتتتند در ن ر گرفته       توانند در بیرون از هایی که می  متعلق
این متعلق باید فقط به عنوان چیز کلی  توان دریافت کهاااابه آستتانی میشتتوند
 (122:1484کانت،ا)شود تصور

توان در دو ستتطح ستتخن می زیچکیاز بازنمایی  توان گفت کهبا این توصتتیف می 
آنچه در برابر ایستتتاده عرضتته  عنوانبهگفت: یکی آن استتت که بازنمایی، چیز را صتترفاً 
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 چراکهنیازی نداردا « اندیشتتممن می»ستتوژه در این ستتطح، به   ) چیزی کلی(نمایدامی
یا       زیچکی ادراک او از  فاوت  قام امری مت مان آن را در م ها     این ه با دیگر چیز

بازنمودی داشتتته باشتتد و در این بازنمود  زیچکیتواند از یعنی ستتوژه می؛ نمایاندبازمی
ماً   ندیشتتتم من می»الزا یا         « ا فاوت  مایی از چیزی غیر از ت بازن دخالت نکندا منتهی این 
باقی استتت که چگونه  ستتؤالاما جای این ؛ ردداهمانی چیزها با مدرک، پرده برنمیاین
 جااینتواند از این بازنمایی فراتر رود؟ در دوستتیده به هر بازنمایی می« اندیشتتمِمن می»

باید به چند نکته مهم اشتتتاره کرد؛ کانت میان آشتتتنایی با چیزها که همان بازنمایی در                 
شناختن     ست و  ستا  تمایز قائل  خواندفرامیآگاهی را که  سطح اول ا سوژه   ازن را او 

شیدن کرد گ ار به اندیتواند چیزی را بیندیشدا کانت فکر میدومی است که می واسطهبه
نقد عقل  Bیک بازنمایی مستتتلزم انجام فعالیتی ویژه استتتا آنچه کانت در ویراستتت   

نامد در اصتتل همان ( می213:1484)کانت،« فعل خودانگیختگی نیروی تصتتور»محض 
همانیِ  توان به چیزی بیش از تفاوت و اینفعالیت خاصتتتی استتتت که از رهگ ر آن می

یک کلیت استتتا به این معنا که این گ ار مستتتلزم ها رستتیدا بازنموده با دیگر بازنموده
ربه از کل معادل آن استتتت که       جیک کل تجربه کردا این ت   ی بتوان تجربه را به مثابه    

ضروری  ش قواعد  صر تجربه را  نای برقرار با ضرورت گرد آورندا کانت  د که عنا در یک 
تافیزیکی      مستتتلم توان ای چون علیت و جوهر را نمی از هیوم آموخته بود که مفاهیم م

ی هبه مثاب    لیت ر و عهگرفتا بلکه مبنای ضتتترورتی لازم استتتت تا انبات کند که جو        
برای همین کانت  ی ستوژه قرار داردا ندیگر تجربه، یع ویبخش، در ست مفاهیمی وحدت

ز این ا ، مبتنی بر شرطی استعلایی استا   هر ضرورتی ، بدون استثنا  " نویسد: صراحتا می 
 و در ت شتتهودهای مااکثراستتتعلایی وحدت آگاهی در ترکیت تماممبنای  یک رو باید

معنای حرف   (233:1484کانت،)"اء به طور کلی وجود داشته باشداینتیجه در مفاهیم اش
کانت این استتت که اگر وحدت تجربه برای تجربه ضتترورت دارد؛ یعنی اگر تجربه تنها 

 آنگاه مبنای اینا محتوایی باشد،  یدرون یک جهان متشکل ممکن است که واجد متعلق   
سوژه و    شکل را باید از  ستعلایی  ت ستعلایی نمی   اای او جست شروط ا شرط ا واند  تاین 

ی کل ضتتروری بوده و این کلِ برای تجربه به مثابه پ یرندگی باشتتدا چرا که ضتترورت
ل را ای که این کشرط استعلایی  متشکل، فی نفسه و بدون سوژه هیچ معنایی نداردا ل ا    

ی قبلی ی فقرهباشدا کانت در ادامه کند باید اولاً از سنخ فعالیت و نانیاً آگاهی  ممکن می
در همان موضتتوعی که این کثرت یافت  همه تکثرات شتتهود "گوید کهبه صتتراحت می
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ضروری   می صور من فکر می    "کنممن فکر می"با  شود، دارای ارتباط  ست و ت ک یکنما
 (241:1484کانت،ا)تواند به احساس تعلق داشته باشدنمیفعل خودانگیخته است یعنی

کوشتتد در استتتنتاج استتتعلاییِ   توان موضتتع کانت را چنین تعبیر کرد که او میمی
خوداندریافت استتتعلایی، توانستتته اعتبارِ عینیِ اعمال   واستتطهبهمقولات، انبات کند که 

مهم را باید در ن ر    دو ملاح ه  اینجا اما در  ؛ دهد  به دستتتت وحدت آگاهی بر تکثر را   
ست   ست که نمی   تیلیف»که آوردا اولاً کانت معتقد ا صوری ا ها هآختتواند از راه برون، ت

مفهوم » و نانیاً« اعمال گردد آخته درونخود  واستتتطهبهتواند داده شتتتود، بلکه فقط می
سیارگانی و هم   هم ستگی علاوه بر مفهوم ب سیارگان را    ب سیارگان، مفهوم یگانگی ب نهاد ب

 «نهادی بستتیارگانایگانگی هم بستتتگی عبارت استتت از تصتتورشتتودا همنیز شتتامل می
ستدلال خود چنین پایان می  تیدرنها( او 215)همان: صور یگانگی خود به  به ا دهد که ت

ستتتنی توان بارنخستتتینبستتتگی را برای شتتود و مفهوم همتصتتور بستتیارگانی افزوده می
ستدلال کانت برمی  (215)همان: سازدا می ور اولاً تص  یگانگیآید که خودِ تصور  از این ا

ست و نانیاً از تمام مفاهیم بنیادی  صور یک کل  ؛ ترا  انحایر یگانگی ب همچونیعنی که ت
 گیرداگیری استعلایی آن یا به بیان دیگر بر منطق کل پیشی میشکل

صلی ما مهم    ستدلال کانتی که برای ادامه بحث ا ست که  می نتیجه ا من »نماید، این ا
سطه بهشود و  زنمایی داده میتصور و با  همچون« اندیشم می ند تواهمین بازنمایی، می وا

های طبیعت در مقام یک کل گیری تمام تمایزات و تفصتتیل بندیستتر از منطق شتتکل 
، داده شتتده استتتا  تیلیفیهم به این خاطر که کل و یگانگی، پیشتتاپیشِ هر درآوردا آن

سطح اول داده می    ترتیتاینبه ستلزم مفهوم   شناخت هر بازنمایی که در  یِ ساز شود، م
ما ا؛ آوردجا، در یک کل، گرد میدر مقام منطقی استتت که بستتیارگانی را یک استتتعلایی

سوژه     سازی مفهوماین  ست که  سطه بهنهایتاً بازتابی ا ، ازیس مفهومیابد که آن درمی وا
 که ستتوژه برای تضتتمین اعتبار عینی تحمیل منطقعملی از آن خود او استتتا یعنی این

ستعلایی،   ش  عنوانبهخود به چیزها، باید بازتابی از یک خودِ ا ته مبنای وحدت طبیعت دا
 گیردابه باد نقد می تندیبه یاکوبی کانت راباشدا 

 نقد یاکوبی به کانت از موضعِ رئالیسم
این ن ر  ا نقد یاکوبی ازبنیان نهادرین نقدها به کانت را تیکی از نخستین و جدی یاکوبی

که او تلا  کرده بود نشتتان دهد که تمایز میان نومن و  شتتدمیبر کانت وارد دانستتته 
ور هفنومن چگونه نزد کانت منجر به ایجاد شکافی شده است که تنها یکی از نتایج آن ظ
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ستا     سمِ من باورانه ا ست که علی   نوعی ایدئالی صلی یاکوبی این ا سخن  ادعای ا رغم 
رای ب« ابژه»استتتعلایی از اصتتطلاح  ایدئالیستتمبیرونی و جهان خارجی،  هتجرباز کانت 

های  گیرد و هرگز قادر نیستتتت وجود موجودیت  های ذهنی بهره می ارجاع به بازنمایی    
ستقل از ذهن را تثبیت کندا   ست »م ستقل از    ها ابژهآنچه ما رئالی شیای م های واقعی یا ا

نی هستند  درو هاییهستنده  صرفاً استعلایی   ایدئالیست خوانیم، به نزد هایمان میبازنمایی
چیزی را از آنچه ممکن استتت خارج از ما وجود داشتتته باشتتد، یا چیزی را که   ابداًکه 

های گ ارندا بلکه این هستنده ، به نمایش نمیداشته باشد  نمود ممکن است به آن ارجاع  
ستند   صرفاً درونی تعینات  ست  حقیقتاًاز هرآنچه که  سوبژکتیو ذهن ه  «انداتهی ابژکتیو ا

Jacobi,1994:334))  ست به همین دلیل کانت هم مانند بارکلی به یک کتیو سوبژ  ایدئالی
را  سئله منویسد که گویا چنین نیست و توانسته    می ایگونهبهاما خود  ؛ شود تبدیل می

حتی اگر طبق ن ر کانت بتوان پ یرفت که ممکن استتتت       » :گوید حل کندا یاکوبی می   
ژکتیوی سوب  صرفاً های علت وجود داشته باشد که با این هستنده    همنزلبهامری استعلایی  

مطابقت کند که تنها تعینات هستی خود ما هستند، کجایی این علت چگونگی ربط آن با 
فرضتتتی که  پیش بین واقعدر  (ibid:336) «ماندا  ترین ابهام پنهان می  معلولش، در ژرف

ه از آن برآمد توافق وجود ندارد و منجر ای کا  را با آن آغاز کرد و نتیجهکانت فلستتفه
 شودابه شکاکیت می

قد غایت است برخلاف ن نفسهیفکه  شخص  همثاببه ،تعین سوژه در نقد عقل عملی  
سوژه ب    صوری را از  ست می هاول ت سله       دهد کهد سل سوژه منتهیِ  ساس آن  غایت  بر ا

سوژه       ست که کانت با فهم  سبت ا ستا به این  یک شخص در تمایز با چیزها   عنوانبها
خص در که ش  تیترتنیابهکندا و خارج از ن م طبیعی در مفهوم التفات توسعه ایجاد می 

آزادی استعلایی خود را در دست بگیرد در اصل   کهآنقصد برای یک عمل خاص برای  
شعر    عنوانبهخود را  ضع کرده که م ست  تیغابهغایتی و س ؛ دیگر ورای خود نی  فهاما فل

ستعلایی کانت با   ستا این بحران که از تمایز میان پدیدار و  هروب بحرانیک ا  ئش رو ا
ساحتِ  می نجایا، نهایتاً به آوردیسر برم نفسه  فی  رصه متفاوت از ع رسد که کانت با دو 

 شودارو میهمتفاوت روب دو منطقانسانی و عالم، با 
صری با عنوان     سوم و ذیل بحث مخت شان دهد که    می« ت کر»کانت در نقد  شد ن کو

صل   واقعیتمایز امر  ست که در  »با امر ممکن، در ا صرفاً واجد  آتمایزی ا ن امر ممکن 
مان هایتوانیم چیزی را در اندیشه همیشه می  ااعتباری ذهنی برای فاهمه انسان است، زیر  
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 اگرچهیم، کنشده تصور توانیم چیزی را دادهنباشد یا می چیزهیچ درواقعداشته باشیم که   
توان ادعا کرد که ( از این ن ر می434:1484)کانت،« ن نداشتتته باشتتیماآهیچ مفهومی از 

ست   »عقل  ازن رفرمانِ اخلاقی که در مقامِ امر مطلق  ضروری ا فیزیکی و  ازن ر« مطلقاً 
ن استتت که از آمنطقی این روند  هنتیج)همان( « کاملاً امکانی استتتا»در عالم پدیداری 

توستتتط یک باید »دیدگاه کانت عقل ضتتترورت امر مطلق را نه در مقام امر واقع، بلکه     
اساسی در میانِ باید و است این است که چطور      لهئ( مس 432)همان: «کندابیان می *باشد 
توان هم امکانی اندیشتتید و هم قانونی؟ یعنی آیا ممکن استتت که جهان را به هر دو می

ها وحدتی برقرار ستتاخت؟ کانت معتقد استتت که حاصتتل  ن آناد یا میطریق لحاظ کر
( که گرچه 434)همان:؛ است « مندیغایت»یک ایدئال عقلی همان  عنوانبهجمع این دو 

د توان اما در مقام یک اصتتتل تن یمی و نه تقویمی می    « کاری به تعین خودِ اعیان ندارد    »
صلی عین » کهچناناعتبار ضروریِ خود را   شته باشدا کانت در دیباچه  « ی است گویی ا  دا

ست می         شاپیش به د ساخته را نیز پی ضل خود سوم کلید حل این مع او  ازن ردهد؛ نقد 
تواند خلیج پرناشتتدنیِ میان امر حستتی و امر معقول را پر کندا مندی استتت که میغایت
شکل که آن سط قوانی  هم به این  ود، در ش ش طرح مینمفهوم اختیار باید غایتی را که تو

ه ندیشتتیده شتتود ک ا یاگونهبهطبیعت باید  جهیدرنتجهان محستتوس فعلیت ببخشتتد و  
یافتن این غایات در آن موافق با قوانین اقل با امکان فعلیتحدمند بودن صتتورتش قانون

شدا  ست که بگوید ما برای آنکه   درواقع (12)همان: اختیار هماهنگ با هدف کانت این ا
صلاً مجموعه  ل از قبواره بدانیم، باید یک کل یا اندام مثابهبهز چیزها یا رخدادها را ای اا

بتوان با توجه به این غایت، از نستتتبت با دیگری          که ینحوبه  ،مفروض بدانیم غایتی را  
سبت با دیگری در مقام ابژه و هم     سخن گفت؛ هم ن سبت با  درون این کل  ر دیگری دن

 مقام یک شخصا
بخشتتی از علمِ طبیعی، متعین به تعین منطق استتتعلایی   هبمثابهشتتخص  ستتوکیاز  

ستا ا    سوژه  ستعلایی ا سان    ا سو ان شخص، متعین به منطقِ آزادی   مثابهبهز دیگر  یک 
ست که او را غایت فی   ستعلایی  سه می ا داندا کانت برای گ ار از این دو منطقی، یا به نف

ساس  ب شود یمکه باعث  دیگویم، از یک ایدئال تن یمی سخن  یدوجهان ترجیراتعبیرِ  را
ک ی مثابهبهاشدا یعنی غایتِ جهان آزادی داشته ب  ینوعبهآن جهان در مقام یک کل، میل 

ین است که اصل اعلای اخلاق به اوج خود رسیده و تمایز میان مقامِ امر ضروری، اکل، 

                                                 
*. Sein-sollen 
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چنین روندی برای کانت  میان برودا لازمهاز « باید»عنی و امر هنجاری، ی« استتت»یعنی 
 ئی فوق محسوس یک غایتِ پیشینی را برای عالم طرح انداخته و خود  ن است که منش  آ

ست که با ورودِ این        نیز  شکال مهم کانت در این ا شدا ا صول آن با ضامن قدرت عینی ا
سوس،  سوژه خود   کهینحوبهیک کل،  مثابهبهدر بابِ تکوینِ جهان  امر فوق مح در آن 

ون از بیر ییجابهرا درگیرِ یک خلیجِ پرناشتتدنی نیابد، در اصتتل توضتتیحِ این وحدت را 
م یک اا به این معنا که کانت برای آنکه بتواند جهان را در مقکندمی سوبژکتیویته موکول 

سوژه  سو   اجتماع از  ستعلاییِ   هژهای آزاد و چونان یک کل بنا کند، باید بتواند از منطقِ ا
استعلایی که بر خوداندریافت استعلایی سوژه بنا دارد، به منطقی درگ رد که اعتبارِ عینیِ 

گ اریِ ستتوژه در عقل عملی، وقتی قانون-ستتوژه استتتعلایی مبتنی نباشتتدا خود   آن به
سر از یک جهان درآورد می شان داده شود سوژه در این جهان با یک دیگری     تواند  که ن

سبتی    سبتِ اخلاقی، اعتبار عینی خود را درون همین  در مقام سوژه ن دارد که مبانی این ن
نقد ستتوم، هر دو در خدمتِ  عقل عملی و نیز هپروژ رونیازایابندا جهانِ ستتوبژکتیو می

، تا حل کانتولی چون راه ؛یک کل قرار دارند مثابهبهو یتکوین یک جهانِ ستتوبژکت ایده
سبت با تمایزِ   سوبژک  هتیماند، برای همین، ابژکتیوفنومن می-نومنانتها در ن تیو از کار او 

ا یعنی در بابِ تکوین یک جهان انستتتانی در نستتتبتِ با جهانِ طبیعی، کانت یا دیآیدرم
سخن می   -یمیِ امر فرا نهایتاً از یک ایدئال تن شکلِ  سوبژکتیو  فراطی اگوید یا اینکه در 

عالِ لایت    تری نادِ ف به  ، مو بدل می یک نیرویِ تعین نیتس را  ما   کبخشِ استتتتعلایی  ند، ا
شایدا های آن را رو به عالم و دیگری نمیپنجره همچنان صلی این     تیدرنها گ سش ا پر
 ی ما ستتاخته، گزارهه فاهمهای کچگونه باید اطمینان حاصتتل کرد که گزارهکه استتت 
 کندمشخص میچیز : باور صادق موجها چهاست؟ صادق در معنای افلاطونی آن صادقی

توهمات و تخیلات ما نیستتت و  وپرداختهستتاختهگوییم یم یا میاندیشتتکه آنچه ما می
ستی به آن       یسؤال کند؟ این واقعیتی خارج از ذهن ما را بیان می سخ در ست که اگر پا ا

بی ای که یاکوهمین تردیدی جدی افتداشکاکیت می  ورزی ما به ورطهاده نشود فلسفه  د
سفه  در صلی      نقدی کانت ایجاد می امکانات فل صاً متوجه کانون ا شخ کند به یک معنا م

 یاکوبی و بعدها فیشتتته این کانون دیدگاهاستتتا از « من استتتعلایی»فلستتفه کانت یعنی 
شکلی که کا نمی شناخت ابژکتیو    دن را وارآت نتواند با همین  سفه کرده، از دامِ امتناع  فل

 گ اری دهد تا دستتتت به توجیه    نقد یاکوبی این امکان را به ما می      رونیازارهایی یابدا    
عطفی استتت که  دهدا گ ار از من به روح همان نقطهبزنیم که در فلستتفه هگل رم می
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از همان  ته رایضمن حل تعارضات ذاتیِ ناشی از اصرار به استقامت در فاهمه، سوبژکتیو
باید توضتتتیح دهیم که چنین گ اری     دهدا برای همین  آغاز در میان موجودات جای می   

 اصلی ما داردا لهئچیست و چه تبعاتی برای مس اصلاً

 "روح"به  "من"از  گذارو بیناسوبژکتیویته 
 اشکاکیت و تطبیق آن با واقعیت است  هدف پدیدارشناسی روح هگل رهاندن آگاهی از   

ه برای ک طورآنکند تا به لحاظ فلسفی انبات کند که چیزها  هگل تمام تلا  خود را می
صورت پدیداری  هماندارند، بلکه در جهان خارج نیز بهنشوند وجود  ذهن ما پدیدار می

سی تطور آگاهی، وجود و اراده       رونیازا داوجود دارن شنا سی روح تبار شنا  کتاب پدیدار
های مختلفی دارد که در هر بخش ستتوژه با وضتتع خاصتتی از آگاهی و  بخشاستتت و 
خواهد های خارجی مواجه استتت و میاستتتا در بخش اول با ابژهمندی مواجه هستتتی
شد  ها یقینی از آن یشناخت  شته با واهد خبه چنگ  عیناًکند ابژه را که ادعا می طورآن و دا
نویسد تاریخ اندیشه را بسیار    خود را می هفلسف که  حالدرعینا هگل در این کتاب آورد

های مختلف رستتته ترتیتاینا او بهیابدکه در طول تاریخ تکامل می بیندداروینیستتتی می
شرح می  سته  کندادهد و نقد میموجود را  شناخت ابژه ر سه متمرکز  فی هایی که روی  نف
سفه    ستند و فل سف هایی همچون ه سطو، دکارت  هفل شامل  جان لاک و لایت، ار نیتس را 

اند  تونمی هنوز چراکهماند نفسه ناکام می فی در شناخت ابژه  تیدرنهاما سوژه  شودا ا می
 سهم ساختار شناسایی خود را در شناخت اعیان دریابدا

شودا  هگل از بخش آگاهی به بخش خودآگاهی منتقل می شده گفتهآنچه  بهباتوجه 
 کنده دلابژکتیو  صرفاًاز جهان  درواقعدهد که سوژه وی در این بخش چنین توضیح می

با دیگری قرار می     هه  خداد مواج تاب از   نوعیبه توان گیردا این عبور را میو در ر پر
هگل در ابتدا  اب برای ستتوژهگ اری کردا این پرتجهان فردی به جهان اجتماعی نیز نام

ت که نیس قبولقابل اصلاًآوردا برای او تاب نمی اصلاًاست و او این را  آورحیرتبسیار 
برخوردی بسیار تهاجمی   رو، ازاینخود  نیز در این جهان باشد  غیرازبهدیگری  سوژه 
یک دیگری تعین یابد و رستتتمیت پیدا  عنوانبهتواند خود که میاز غیر  هر چیزیداردا 

ا ام ؛کندرا نابود می زیچهمهگرا بلعد و همچون شتتخصتتیت مردهمی ،کندکند را نابود می
ای هیچ هستتتتنده  تی درنها با این روند پیش برود   شتتتود که اگر  ای متوجه می در برهه 

صبورانه        عنوانبهکه او را  ماندنمی سدا پس کمی  شنا سمیت ب س تر و سوژه به ر ست با  یا
صمیم می  نرم وارد عمل می ژه را به یک ابنکند؛ اما آن نابود  تماماًبار  گیرد اینشودا او ت
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سوژه تح شی باید   خواهیمیندهدا اگر  کردنعلمقد ای اجازهلیل دهد و به هیچ   تماماًبا
 ات را نخواهی داشت پس سوژه نخواهی بود!چون ارادهو  من عمل کنی تحت اراده

سفه  آمدنمیانبه سفه    یک خودآگاهیِ دیگر در فل سیار مهم در فل  ورزیهگل امری ب
ستا تا     صر ا سفی از دکارت و لاک تا هیوم و کانت،    ازاینپیشمعا سنّت فل  مقطع، در 

ورزی دیگر نقش و حضتتتور چندانی در فلستتتفه    ستتتوژه دیگری، خودآگاهی دیگر یا  
ست و       شته ا سوفان ندا ساً   فیل سا ضوع برای   ا ست توجه هگل به این مو نان چ بار نینخ

صر قلمداد می   می توجهجلت سوف معا سوف مد کنند و نه فیکند که برخی او را فیل رنا ل
ست، به ای که در خود، برای خود و بیسوژه  سفة مدرن،   نیاز از دیگری ا خصوص در فل

شدا در این  می وبررسی بحثگرفت و مسائل دیگر حول محور آن  اصل و مبدأ قرار می 
آمد؛ مگر در ندرت به میان میعنوان موجودی مستتتقل بهدیگر به ث از ستتوژهمیان، بح

که مثلاً در اخلاق کانتی و یا ن ریة حق طبیعی فیشتتتته )چنان ؛فلستتتفة اخلاق و حقوق
 ا(شودمشاهده می

سفی دیگر در مورد     سیار مهم فل سف در « دیگری»رخداد ب ست که او    هفل هگل این ا
جام ان« دیگری»تمام اندیشمندان پیش و پس از خود پژوهشی اخلاقی در باب    برخلاف
ست؛ بلکه از  نداده  ستا دیگری  « دیگری»شناختی  حیث اهمیت هستی ا به آن پرداخته ا

ست یافتیک واقعیت رسمیت  آید؛ بلکه کاملاً نمیبرای آرامش و تسکین من به میان   ا ه ا
سطحی آغاز می » سمیت بهکند که این هگل از  ست و در   شناختن ر متقابل افراد ناقص ا

ستی آگاه خود را   سمیت م  کاملاًآن هر فرد فقط ه ست که       یبه ر ستعد آن ا سد و م شنا
محصتتتول  عنوانبه کوچک بشتتتمرد یا نفی کندا ما      ادعای رقیت را مبنی بر خودآگاهی   

 هستتتیم که در آن هر روروبه ایزندگیمرگ و  همبارزبا  طبیعی این مرحله از دیالکتیک
و  بهای نابودی زندگی و خودآگاهی دیگریخویش را به خودآگاهیکوشتتتد تا خود می
ید که گومی تینربهای وجود حیاتی خویش به انبات رستتتاندا هگل با ها، بهبر اینعلاوه 

فقط آن هستی که آماده است جان خود را به این طریق به خطر افکند شایسته است که       
شودا       سته  سوژه( دان  آن مرگ یکی از تا جایی که نتیجه این مبارزه هادام همهنیباافرد )

هنگامی محکم و  خودآگاهیدارد: دو طرف باشد، شرط لازم خودآگاهی را از میان برمی  
ستوارتر حفظ می  شد شود که این رابطه، رابطه ا ستگ  اااای بین ارباب و بنده با اه این خا

دهد و را به خود اختصاص می  خودآگاهییک نفر در آن  :رابطه در جنگ و ترس است 
ندلی، بربیچ « )کندا ش دریغ میاز دشتتتمن لرزان نده  121:1393 ،فی به     درواقع( ب بدیل  ت
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ستگاهی می  ستر و لوازم    د شی و نیازها و ل ات   موردنیازشود که باید ب برای تحقق خو
سی      ا ارباب را فراهم کند شنا ست  آگاهی  شکلی از چ هی کهیعنی اینضرورت باز به د

ساطت موجود دیگری که او نیز  آیدنمی ست در میان   به دنبال، مگر آنکه و خودآگاهی ا
طوریکه ب واسطه ناپایدار و متزلزل استا  نگر  دیالکتیکی، امر بی بر اساس باشدا اصولاً   

ا آگاهی یابدی عطفش دست می ست که به نقطه ا آگاهی در خودآگاهی  ":گویدهگل می
اکنون جا و  که در آن ظاهر رنگارنگ این     رستتتدمیدر پایان خودآگاهی به نقطه عطفی      

 گ ارد و از شتتت توخالی امر فراحستتی فراتر رفته و به نور اکنونمحستتوس را کنار می
ساطتی که    همعنای حرف  (اHegel,1977:256)ا"شود وارد می ست که بدون و گل این ا

سوژه  ستعلایی، ن یر مورد کانت،   نه از رهگ ر فعالیت یک  سط یک کلیتِ ی ا  بلکه تو
ی رها شتتتداوستتتاطتی که منطقِ آن  طحتوان از تهی بودن آگاهی خام ستتت  ، نمیابژکتیو 

شاپیش     صل کل را پی ست، در ا ست که ب فرض می دیالکتیک ا ا گیرد و دقیقا این آگاهی ا
عنوان به نیز نزد هگل حتی وجود تا جایی که ندیدن این کل شتتتکستتتت خواهد خوردا

ستین مقوله  د دل بوتوان با یوول همبرای همین می ،آیددم به آگاهی درنمیسوای ع  نخ
« اواستتطگی مطلق برای هگل یک راز، یک مفهوم ناستتازگار استتتبی» که معتقد استتت

 (34: 1488)یوول، 
ه دیگر بازشناخته شودا علاو   ای کست خودآگاهی باید توسط سوژه   سوژه بر  جهیدرنت

 هعلاوبهشودا  دیگر حاصل می  سوژه  شناسی  رسمیت بهبر این وجود سوژه هم از سوی   
یگری ددهد؛ بلکه این را انجام  شناسی  رسمیت بهتواند این دیگری نمی عنوانبهیک میز 

 اها تسلیم شودباید مفاهیمی مانند قدرت، اراده، آگاهی، عمل وااا را بداند و با وجود این
ست که می    درواقع سان   سوژه مانند خدایی ا شیند و ان  هارادهای دیگر وجود و خواهد بن

اول را  توقعات همین ستتوژه دقیقاًدیگر نیز  از طرف دیگر همان ستتوژها او را بستتتایند
ست     برای همین می داردا سویه ا سی عملی دو شنا سمتِ   توان ادعا کرد که باز که هر دو 

بازشتتناستتی ماحصتتل میل ستتوژه برای تثبیت     درواقع طلبداعمل را به مشتتارکت می
؛ است خود حامل چنین میلی نوبهبهدیگری است و دیگری نیز  ا  از سویسوبژکتیویته

 ادهدبنابراین بازشتتناستتی برای هگل خارج از ستتاحت ن رورزی و درون میدان رم می
 یین مواجههخودآگاهی مولودِ بازتابی استتت که در فرآیند هممشتتخصتتاً به این معنا که 

به دستتتت می     با دیگری  یده نشتتتان می      آیدا دوستتتویه  بازتاب که   دهد این خودآگاهیِ 
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ست  درون سوبژکتیویته  ساً بدو   با دیگری و جهان تکوین می مواجههدر زی سا ن یابد و ا
 تقرر نخواهد داشتا ایچنین حضوری در محضرِ جهان و دیگران، سوبژکتیویته

منابع مفهوم روح هگل تنها  گ ردا میمن به روح درست که هگل از مفهوم از این رو
ن پسو الهیات مستتتیحی   که،    هزمی در  ویژهبه که   طورهمان هلنیستتتتی آن نیستتتت، بل

شکار می     سی آ شنا سیر او از زندگی اخلاقی عرفی یونانی و مفهوم   پدیدار  دن رمشود تف
برای هگل به  دقیقاًاما روح یا گایست   آن منابع استا  نیز در زمره« روح قومی»از ردر هِ

به ن ر هگل هم ابژه و هم « روح»توانیم بگوییم که پیش از هر چیز می»چه معناستتتت؟ 
به آن « من»چیزی استتت که با ضتتمیر « روح»به ن ر هگل،  استتتا« خودآگاهی» ستتوژه

جاع می  که من    دهیم،ار یک    »چیزی استتتت  که نزد گامی  طه هن با خودم  ترین راب ام را 
ام؛ نشده های دیگر غرق ام با ابژهدر رابطه صرفاً از آن آگاه هستم، آن هنگام که   «گیرممی

-44 ،چبربی، فیندلی)« آگاه هستتتماها فردی فعال در پرداختن به آن عنوانبهخود بلکه از 

سفه  هگلو یا به زبان دیگر  (45:1395 سپینوزا،  تک با پیروی از فل طی  یژهوبهجوهری ا
ل هگا کردجوهر درک می منزلهبهینا امر مطلق را دانشتتتگاه لینگ در با شتتتِا  همکاری

ستا برای تفکر  دریافت که امر مطلق نوعی ابژه  لسفی معنای متعارف فیعنی جوهر به - ای
 شتتده که تنها در شتتاخهای تشتتکیل نیستتت، بلکه از روابط خود ارجاع منطقی پیچیده -

ستقلی از دانش   سط و تکوین یابدا به نام منطق ن رورز میم صطلاح   تواند ب  ویژهبهاین ا
سیار توجه ما را جلت می     سی روح ب شنا سیر     کندا در کتاب پدیدار سی روح م شنا پدیدار

های صورتآن شکست و فروپاشی  هبرندپیشدهد که نیروی تکاملی را شرح می حال در
ضاد  ست   آگاهی مختلف و مت  در طول تاریخ و طبق قوانین ،تزآنتیتز و  صورت بهکه ا
ستی هگل با ابداع منطا شوند سنتز ظاهر می  صورت به دیالکتیک تاریخ س   ق ه انه و شنا

د و مفهوم شو  چیره کنندهنفیگرانه و کر غلبهجدید خود توانست بر تف  شناسانه  شناخت 
سنتز را مطرح کند  ص عیهرچند که در موق اجدید    یخدایگانی و بندگ ی مثل موردت خا

خدایگانی و بندگی بازشناسی    تجربههرحال، با بهدا وجود ندار در عملامکان تحقق آن 
استتتقلال و خودبستتندگیِ پایدار هر دو طرف بازشتتناستتی   نحوهتر یافته و معنایی ژرف

 .صراحت بیشتری پیدا کرده است
ستقل دقیقاً         سیِ متقابل میان افراد برابر و م شنا ساً این باز سا  چیزی هماننزد هگل، ا

ساحت روح را    ست که  ساحت اینترسوبژکتیو      سازد برمیا سوبژکتیویته با گ ارَ  به  و 
ناختن تنها به معنای به رسمیت ش اسی ناین بازش ا کندبازشناسی متقابل روح را تجربه می  
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ش    ستا باز ستقیم     ندیگری از من ری اخلاقی نی سی محصول م ست ادعای آگاهی     ا شک
ستا        ستعلایی ا شناختی ا صول  شناخت بی   برای ح سه مدعای  س آگاهی در   طه یعنیوا

ین قی حین سطزهگل در آغا شودایقین حسی، ادراک و فهم است که به جهان ملتفت می
تواند  ی ماست، ناگزیر نمی واسطه، عین یا ابژه دانشی که نخست، یا بی   "گوید:حسی می 

شی بی     شد که خود  دان شی با سطه جز آن دان ست    ن، داوا شنده ا شده، یا با  ا"ش داده 
.(Hegel,1977:58) ستتتخن هگل را چگونه باید فهمید؟ من ور هگل از دانش داده       این

ر ابتدا سوژه د  آیدانشی است که تنها در نسبت مستقیم سوژه و ابژه به دست می      اشده، د 
یعنی مستتتقل از توان مستتتقلا با این ادعا و آرزوی فکر مدرن ستترخو  استتت که می

هگل از  تاس دست داده ا دیگران ابژه را شناختا هگل سر مهم شکست این ادعا را به     
حراست کرده   (Hegel,1977:60) "امر نگهداری شده "ی دانشی که نتوان آن را به مثابه 

، به ستترعت از ا این دانشگویداز دانش ستتخن می یو آن را انتقال داد از نمود محضتت
شی در مور  شود که نیستا     ببود محض  ددان شی در مورد چیزی بدل می د دانش بای ه دان
 تامر عام که حقیقت یقین حسی اس   باشدا   "تنفگ"حقیقتی باشد  که قابل  مکشوف از  
همین نگاهداشت آن ممکن  ی تجربه نیست برای هروضعیت مشخصی در با    چکاشف هی 
ست  ست که ما بتوا  "گوید:می دا چنانکه هگل خونی سی را که     یمنممکن نی سو بود مح
قت یگفتار از این روی برای حقا (Hegel,1977:60) "نگریم به گفتار دربیاوریمابدان می

ست که ه    داند که تنها ی و تاریخی مینان آغاز حقیقت را امری جهاز همل اگضروری ا
سبت با   ستا نمی یک حاف هدر ن شی   ی جمعی قابل فهم ا ضعی از تاریخ دان توان در مو
آنکه بتوان آن را در نستتتبت با قبل و بعد در ن ر آوردا دقبقا اینجاستتتت که داشتتتت بی

ان هگل  نسبت گفتار و دانش را با بازشناسی بی   شودا  یالکتیک بدل به منطق معرفت مید
سی زود     می سی در این معنا ب شنا ی آن های اخلاقر از دلالتتکندا کارکرد متافیزیکی باز

 شوداپیدا می
ست و یا متقابلاً روح نتیجه و         شناختی پیدایش مفهوم روح ا سی علت پدیدار شنا باز

شن    ستاورد باز ست؛ بنابراین، می   د سی متقابل ا توان گفت که روح نزد هگل یک مفهوم ا
شودا   تعلایی خلطاس  هتیو است که نباید با سوبژکتیویت  اجتماعی یا اینترسوبژک  هگرایانکل

ای آن درنهایت استعلایی یا خودآگاهی استعلایی در صورت کانتی یا فیشته     هسوبژکتیویت 
ناخته شتتتودا چنین              ید خود روح شتتت با ما ن یک مرحله از پیشتتترفت روح استتتت؛ ا

 ترتواند انتزاعی باشتتد از یک کلِ اجتماعیِ انضتتمامی و بزرگ ای تنها میستتوبژکتیویته
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(Williams, 1992: 191)ای استتت که خود را همچون اهیتوان افزود روح خودآگمی ا
متقابلاً، روح  تبدیل شتتتده استتتتا     «خودآگاهی کلی »یک کل درک کرده استتتت و به    

ما  »ی استتتت که تبدیل به     «اندیشتتتم من می»هاستتتت؛  خودآگاهی  هالاشتتتتراک هم مابه  
شیم می ستا یا    « اندی ست     به تعبیرشده ا ست و مایی که من ا شهور هگل، منی که ما  ام

(Hegel, 2018: 108) 
ستقلال در یک      براین سندگی و ا ساس، آرمان خودب شود؛  فردی محقق نمی سوژه ا

 روابط واستتطهبهکوشتتند های فردی قابلیت تحقق دارد که میبلکه در جمعی از ستتوژه
 ی را برآوردهدیگر از جانتکنند، نیاز خود برای بازشناسی اینترسوبژکتیوی که برقرار می

 :Neuhouser, 2009)31-33 .(کنند
اختی شنتواند وضعیتِ هستیل باید نشان بدهیم که گ ار هگل به روح چگونه می حا

از  کدام کند هیچ هگل ادعا می   که چنان ستتتوژه را تغییر دهدا من ور این استتتت که اگر    
ساکانتی حلراه شکاف  هاهای پ شند،  برای گ ار از  خودِ  باید در آنگاههای کانتی کافی نبا

که  باید بتواند نشان دهد  (ایجاد تحول در مبنا)مبنایِ کانت دست به تحولی زدا این کار  
سوژ  روح سوژه، خود را      هچگونه با گ ار از  ستعلایی این  ستعلاییِ کانتی و نیز منطقِ ا ا
وبژکتیو ستتت هویتتیکندا همین درک روح از خود نه چونان ابژکویته درک میتیابژک مثابهبه

به  به بلکه   ثا ت  م ما این امکان را می     تیابژک هستتتوبژکتیوی به  که  به   و استتتت  تا  یک   دهد 
ابژکتیو گ ار کنیما گ اری که نزد کانت و فیشتتته رم نداده بودا شتترح  هاینترستتوبژکتیویت

 روزاینااین وضعیت مستلزم توضیح نسبت ذاتی میان متافیزیک و بیناسوبژکتیویته استا 
و بوده و یتادامه نشتتان دهیم که متافیزیک هگلی به چه معنا از بنیان اینترستتوبژک  باید در

سوبژکتیو     سبت  ستا به این معنا که یته و ابژکتیویاین را مرهون گشت در ن ا ابژکتیو ب ته ا
ته را هم وان اینترستتوبژکتیویتمی واقعبهجای ستتوبژکتیو دانستتتنِ ابژه، هدانستتتنِ ستتوژه ب

 اتوجیه کردطور متافیزیکی به

 ابژکتیو هتیهگل و سوبژکتیو
ضات عقل محض نزد      شته، از همان آغاز نه ناظر بر ظهور تناق سخ هگل به کانت و فی پا

 نشتتیمحل فیشتتتها مشتتکل اصتتلی این نبود که کانت نتوانستتته بود   کانت بود و نه راه
رابرنهاد و ب کرد این نهاددا مشکلی اصلی این بود که کانت فکر مینبرابرنهادها را درک ک

شتنی  سطحی از مواجه اندا یعنی میچیزی ناگزیر ولی کنارگ ا ه با سوژ  هتوان گفت در 
حدود فهم را     هر چیزیتوان عالم، یعنی فهم، می  ح    عنوانبه خارج از  نار  یک  د ک
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شتا این حد   سی  غایتیک مانع بعداً در  مثابهبهگ ا سوم خود را به یک ایدئال   شنا نقد 
بر حد  دنش چیرهکند که امکانِ تقویمِ کل را نداردا یعنی کوشش برای  یتن یمی تبدیل م
ستعلا به آن  ستا در پرتو چنین د -رسوی فهم، همواره د و ا  هبودنی، مواجه -هرا-رراه ا

ستتتوژه با طبیعت از این ن ر که ستتتوژه خود را یک موجود معقول فرض کرده، امیدی 
شته فکر می    ستا فی ش «امید»به  آنکه برایکرد که کانت برای آزادی ا دن ی برای معقول 

منی هر ض کردا نتیجهعالم دل ببندد بهتر بود این امید را به کوششِ خود سوژه تبدیل می
ته، در یک امید یا کوشش، سوبژکتیو شودا رهیافت    یست که ابژکتیو یدو چیزی جز این ن

 پیمایداهگل مسیر بسیار متفاوتی را طی می
ست     اولاً هگل سوژه نی ست که منطق، متعلق به  ت که س ییعنی چنین ن؛ قائل به این ا

ستعلایی خود را در فهم برای حصول یک کل یا وحدت      ستعلای  طوربهسوژه منطق ا ی ا
ستتاختار هستتتی، همان، متافیزیک استتتا منطق کانت یک  مثابهبه؛ بلکه منطق، کاربردبه 

ستا به این معنا که     صوری ا ستور زبانی منطق  شدن د تیلیفرا برای  د ر ، بدون گرفتار 
دان از چن راستتتیبهنیز  بندیمقولهدهدا کانت حتی در می به دستتتاصتتل امتناع تناقض 
نفسِ منطقِ کانت، نیازمندِ رهیافتی نقدی بود تا اصتتتل و  جهیدرنترودا ارستتتطو فرا نمی

شی  شودا       من شن  سازوکارهای آن رو  دشو ر میبیزر نیز مت ک کهچنانبرآیش مقولات و 
نا و قوای دقیق آن      » فاهیم پژوهش نکرد و مع نت در منطق ذاتی خودِ م ها را معین  کا

تکلیفِ استتتنتاج استتتعلایی را نیز روشتتن  توانمی ترتیتاینبه) 214:1484)بیزر،« انکرد
کرد؛ استتتنتاج استتتعلایی کانت برای انبات اعتبار عینی مفاهیم رهیافتی از خارج استتتا 

ته و از من ر ستتتوژه امشتتتخص رهی  طوربه  استتتت که بدون     ایفتی از بیرونِ ابژکتیوی
شکل  صحت  صوری گیریِ خودِ مفاهیم، اعتبار عینی آنسنجی منطقِ  ش ترین بخها را از 

 ، اخ  کرده استا«پیوندانممن می»چونان  «اندیشممن می»ن ام نقدی خود، یعنی 
ستتاختارِ  ثابهمبهعدم نیستتتا بلکه منطق  یا ودنبمتافیزیک، منطقِ  مثابهبهنانیاً منطق 

سندگیِ   روازایند استا  وهستی، منطقِ نسبتِ عدم و وج   اولاً؛ منطقِ هگلی، منطقِ خودب
سوژه            ستقلال از  ستقلال از ابژه و ابژه در ا سوژه در ا ستا  ستقل از امور دیگر نی امر م

لزم ه این ساختار پویا مست  تقرر ندارندا بلکه مفهوم، واجد یک ساختار ذاتیِ پویا است ک  
فاهمه    فاهمه در    که نحویبه به عقل استتتتا     گ ار درونی از  با    در این گ ار،  مواجهه 

ناقض، آن را   به  به ت ثا ندا  حد نمی  م که پویاییِ ذاتیِ   ر میک، هگل ف دیگرعبارت به دا  کند 
بلکه منطق درونی فاهمه     ؛چونان حد ظاهر نشتتتود   برابرنهاد  که   شتتتودمیمفهوم باعث   
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و باهم در یک کل به یکدیگر متعلق دن استتت که هم نهاد و هم برابرنهاد، هر آمستتتلزم 
متعالی استا یعنی از درون و بنا به -داساسی این است که منطقِ فاهمه خو مسئلهشوندا 

 نجا یاا از گ رد یدرمستتتوی فهم یعنی عقل   شتتتته و به آن  گ ا ، از حد در پویاییِ ذاتی 
سا  مثابهبهگرفت که: منطق نتیجه توان می ستی را  متافیزیک،  یک  مثابههبختار مفهومیِ ه

ست می  ستقلال تام خود از ابژه را احراز می   کل به د سوژه ا شکل که  دهدا  کندا به این 
ستعلایی فاهمه  درمی سد، اعتبار عینی دارد و     آنکه یبرایابد که منطق ا شنا پدیدارها را ب

اخت طبیعت در مقام یک کلِ پدیداری، ذیل منطق فاهمه که برای طبیعت در نتیجه، شتتن
کند، عینیت داردا اما همین ستتتوژه، در مواجه با کل، دچار این تناقض          گ اری می قانون 
یک وحدت به جد مستلزم نسبت با دیگری استا یعنی وحدتِ  فراهم کردنکه  شودمی

ست؛    قاًیدقحل هگل سوژه به یک ن م معقول هم تعلق داردا راه  چراکهذوات نیز لازم ا
 ر هگل کندا از نمی« ابژکتیو»ویته را یو ستتوبژکت« مطلق»در اینجاستتت که ایدئالیستتم را 

ست »میان  نهایتاً ساحت پدیداری « ا ساحتِ معقول و آزادی   «باید»)بودن( و  یعنی  یعنی 
سبتِ تعین     -)آنچه نه ست( نه ن ست، آنچه نی سبت تعلق    هنوز ا شی، بلکه ن ر دو به هبخ

سبتی درونی         مثابهبهمنطقِ مفهوم  ضرورت ن سبت آزادی با  ستا ن کل و مطلق برقرار ا
سبتی ن    ستا ن ستقلال میان خود و نا     یا سوژه با ایجاد ا شد آخود -ست که   ن را داده با

ه از ابژه تنها سوژ کانت( بلکه نهمورد ) آن نامعلوم باشد  منشی  )مورد فیشته( یا اینکه اصلاً  
فهم و طبیعت از هم استتتقلال ذاتی ندارند، تا اینکه عقل بخواهد  تنهانهاستتتقلال ندارد، 

نا به اقتضتتتایِ منطقِ پویایِ          طبیعت را معقول و آزادی خود از آن را اعلام کند، بلکه ب
 ماندگارامفهوم یا متافیزیکِ هستی، این سیری است درون

روح که هگل در ابتدایِ پدیدارشتتناستتیِ روح در وصتتف این  شتتونده داریپددانش 
 گشتتتایشِ مثابهبهوندِ این منطق درونی را ستتتت که ریگوید، جز این نبخش از ن ام می 

ست که در آن     شایش ا صیف کندا منطق، متافیزیکِ همین گ سوبژکت  وجود تو یویته نهایتاً 
ه زم استتتت گفت ر لاورای این من یک کل ظهور خواهد کردا ب    مثابه  به روح مطلق  مثابه  به 

شتود که هگل برای نشتان دادن وضتعیتِ انستان، از نستبتِ میان طبیعت، منطق و روح      
 ایده پیشتتتاپیش در طبیعتِ رونیازاخارجیت یافته استتتتا  هعت، ایدگیردا طبیکمک می

ستا    ستتر ا ستی، جز این ن   -خود مثابهبهروح  م شایی ه سه یف»ست که طبیعت که  یگ  نف
که  روح است »گوید کندا هگل می« مصرح »ساختارِ منطقیِ مستترِ طبیعت را   « ایده است 

شخیص می  ایده ارتقا  ذاتش و برای همین طبیعت را تا مرتبهدهد منطقی را در طبیعت ت
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ستتوژه از بیرون  مثابهبهروح  ور هگل این نیستتت که من (Hegel،1975:251) «ادهدمی
بلکه روح در روند  ؛دهدن را شتتکستتت می آطبیعت را در مقام برابرنهاد متعین کرده و 

گشایی -صِ ایده در طبیعت مستلزم خودیگشایی، درمقام تشخیص استا این تشخ-خود
انگیز و شگرفی است که در مراحل متعدد،    ار شگفت گگشایی همان  -است و این خود 

سانی را متعین م  صرفاً کندیجهان ان شاییِ مطلق، میان  -این دلیل که روح در خودبه  ا  گ
ای استتتت که در  گاهی آ-چیندا این رفعِ تمایز، همان خود   خود و ابژه تمایزات را برمی 

شادِ آگاهی را در خود مرتفع می  -جریان خود شایی مراحلِ نا کندا در این معنا روح در گ
لیف اواستتتطه، ت   مثابه  به گیرد، بلکه روح و طبیعت باهم در ایده     برابر طبیعت قرار نمی 

بلکه هم سوژه و هم ابژه هر دو انحائی  ؛لیف، نه از سوژه است نه از ابژهشوندا این تامی
ضعیتِ بدون         شیدها هگل این و صرح و دیگری منطقِ پو ستندا یکی منطقِ م از منطق ه

 دهد:رنهاد را در مطلق چنین توضیح میببرا
ز ارا  ذاتاً عقلانی باید ابژه - یعنی شتتناخت عقلانی - روح برای دستتتیابی به این امر

رده بسته است، رها ک  بادیِ امر سخت بدان دل  رشکل امکانی، تفرد و بیرون بودگی که د 
ا ودش یمو بنابراین خود  را نیز از پیوندی رها کند که برای آن، نوعی دیگری حساب  

در جریان این رهاکردن روحی که هنوز به هدف خود نرستتیده همچنان متناهی استتتا  
 (ibid:182) اشناسدهمان نمیا  اینابژهاز  هنوز خود را چراکه

ستعلاییِ ذهن، جهان را د  سامان نمی  رنتیجه اینکه منطقِ ا اه  گآندهد تا مقام یک کل 
یک کل ستتتامان  مثابهبهبلکه جهان  ؛رفتار شتتتودبرابر تناقض آزادی و ضتتترورت گ رد

و امر تیاستتاس منطقِ ابژک گشتتایی وجود بر-ای دارد که این ستتامان محصتتول خودویژه
برای ایضاح لازم است گفته شود که تفاوت جدی میان منطق کانت و هگل  مطلق استا

گرددا مفهوم نزد هگل برخلاف کانت،    به تمایز میان تلقی هگل و کانت از مفهوم برمی      
امری عمومی است، یعنی امر نامتناهی، آزاد و مستقلا مفهوم اگر در عمومیت خود باقی   

 ؛گونه فعلیتی برخوردار نخواهد بود  نحو بالقوه وجود خواهد داشتتتت و از هیچ  بماند، به   
دهد؛ برای این کار، ابتدا به خود تشتتتخّص و جزئیت بنابراین، مفهوم به خود فعلیت می

صر عمومیت خود، واحد و نامتناهی است، اما از طریق تشخص    بخشدا مفهوم در عن می
 شتتودا در مرحله تشتتخص استتت که دیگری یابد و متناهی مییابی کثرت میو جزئیت
تناهی   آیدا ستتتپس، مفهوم از طریق تیمل در خود به عمومیت، وحدت و عدم        پدید می  

ستا تفرّد    گردد و اینخود بازمی صر تفرّد ا شت امر   ؛عن شخص بازگ  و جزئی به ذات م
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رّد، توان چنین بیان کرد: تفاصلی خویش استا بنا به اصل وحدت در کثرت، تفرّد را می  
شخّص و جزئیتا همان   ست در عین ت صیرورت وحدت میان وجود  عمومیت ا طور که 

ست و   تفرّد نیز وحدت عمومیت  ؛کندتمایز میان آن دو را برقرار می حالنیدرعو عدم ا
ست و     شخّص ا  کهسازدا مفهوم برای این ، تمایز میان آن دو را برقرار میحالنیدرعو ت
تناهی برخوردار باشد، باید خود را جزئی و متناهی سازد و سپس به     از عمومیت و عدم

خود بازگرددا مفهوم بدون تفرّد چیزی استتت ناقصا مطلق از حرکت برخوردار استتت، 
ما برخلاف موجودات، این حرکت حرکتی زمانی نیستتت     تا این حرکت نوعی تقدم و   ا

کثراتِ اصلِ واحد( وجود داردا مطلق در ابتدا  )تیخر منطقی است که میان تعیّناتِ مطلق  
ترین مقوله استتتتا  ، توخالی جه یدرنتترین و مجردترین و وجود استتتتا وجود بدیهی 

 شوندا، مقولات دیگر معرفی میازآنپسشود و سپس، عدم از وجود استنتاج می
ا نه ام ؛عالم انسانی، عالم روح است   هگل ازن راز رهگ رِ پویاییِ مفهوم  هنتیجه اینک

 مثابه  هب جان؛ بلکه این عالم از رهگ رِ تشتتتخیصِ ایده در طبیعت،        با غلبه بر طبیعتِ بی   
 حد مطلق استا در این پرور  و تعلیم، خارجیت یافته، برکشیدنِ آگاهی طبیعی تا ایده

شه دوانده و آزادی سوژه بر متعلق غلبه   جهیدرنتدهد که   میرخود را پرو ای از ری آن 
 کند و این گریِ ایده درک می به میانجی   همانیِ خود با آن را  کند، بلکه در مطلق، این  نمی

ست  سته »کند:ن را چنین توصیف می آهگل  که فرآیندی ا ای که آگاهی در های صوری د
صیلیِ فرآیند تربیت و پرور ِ آگاهی  ها درمینآاین راه از   یسو هبگ رد، جز تاریخ تف

ستتوژه در تاریخ و تنبه او نیستتتا تاریخ در  تیتیدو این جز  ؛(ibid:136«)علم نیستتتا
شایش و تا  شد  تمی رونیازادهد و سیسِ منطق معنا نمی این معنا جز روندِ گ وان مدعی 

میان منطقِ ستتوبژکتیو با متعلق، از ستتنخِ که؛ اولاً هگل توانستتته نشتتان دهد که نستتبتِ  
ه بال ات در بلکه ابژکتیویت ؛فعال نیست  هاستعلایی یا سوژ   همیلِ منطق استعلاییِ سوژ  حت

 تیتید که طوریهکندا بسمتِ گشایشِ مطلقِ ایده سیر می   دیالکتیکِ میان عین و ذهن، به
 وبهنبهن در روح استتتا روحی که همانی با عیانستتان یا ذهن در ستتیرِ تاریخ تنبه به این

دیت خود استا تا  گسترانی ایده و تا -در کارِ تشخیصِ خود  همچنانخود تا حد اطلاق 
شیاء فی     »ریچارد نورمن  جایی که به بیان سایی و ا شنا سه خارجی شکافی میان  باقی  «نف

ه استتت کته ینانیاً او از رهگ ر امر مطلق توانستتته نشتتان دهد که این ستتوبژکتیو  .نماند
نطق را اینکه م واستتطههابژکتیو استتت و نه بالعکسا رابرت استتترن نیز معتقد استتت که ب

ساختار خود  ست  -چونان  سته بر ایدئالی اهگشایی ایده تا حد مفهوم و مطلق دان سم  یم؛ توان
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ا روح ب» نویستتتد:ن کندا او میآاستتتتعلایی غلبه کرده و ایدئالیستتتم مطلق را جایگزین 
 مثابههبو با بازشناسیِ طبیعت    ایده است  صراحت بهامری که  منزلههببازشناسی خود    

ده نجا که ایآآید، تا می فائقت بر تضتتاد  با دیگری ستتامری که به نحو ضتتمنی ایده ا
نهایی ایدئالیستتم مطلق را تشتتکیل  ها مشتتترک استتتا بدین نحو، منطق، واستتطهمیان آن

 (244:1483)استرن، «دهد، نه روحامی
استتاستتی هگل خود را در   دغدغه مثابهبهمید که چگونه رئالیستتم توان فهمی اکنون

سم مطلق عیان می  سم مطلق هگل  ایدئالی شرحش رف کندا علاوه بر این ایدئالی ت چنانکه 
ستتتیس منطق در حال مهم دیگر استتتت؛ اگر که مطلق در جریان تا همتضتتتمن یک نتیج
شد، پس   سوژه       تیتیدتکوین با ست که خودِ  سوژه در مراحل مختلف حستِ الزاماتی ا

گ اری کند، ضتتمناً در تواند بر طبیعت قانونها را نداده استتتا ستتوژه همچنانکه نمیآن
ز برای تن یم حدود قدرتی نداردا برای همین استتت که نزد هگل جهانِ یستتانی ننعالم ا

سوبژ یک کل که تقدمِ متافیزیکی یا منطق مثابهبهسانی  نا  هتیکتیوی دارد، در مقام یک اینتر
سوبژکتیوِ کثرت هابژکتیو ب ستیِ کانتی  جای جهانِ  ضد ارگانی ش -باور و  ای ظهور کرده تهفی

این دیگری در دو  هدادو ستتتوژه را از بدو حضتتتور در جهان در برابر دیگری قرار می
ل هگ سوژها؛ دیگری در سطح اشیا و چیزها و دیگری در سطح شده استمرحله ترسیم 

در مواجهه با چیزها  کندامیتوصتتیف  مندخیتارمواجهه با دیگری را به شتتکل روندی 
ست     نمیتنها  سوژه  شناخت د صدق و  ا ام ؛لنگدکار می یکجاییابد و همواره تواند به 

شتتود، میعنوان ستتوژه استتت که گویی تطور واقعی شتتروع با دیگری بهپس از مواجهه 
با جهان خارج درگیر شود و   و تشخص واقعی خود را بیابد،  شود تعین سوژه مجبور می 

با ستتتوژه  واقعیبار  این به شتتتناخت جهان خارج بپردازد و        تر و در رابطه  های دیگر 
دهد که هگل نشتتان می بر روی آن کار کند و با تولید آن را گستتتر  دهدا حالنیدرع

با دیگری هرچند ما را در      نامتناهیت فرضتتتی     مواجهه  تدا از  ما   ؛کند خود، ناکام می   اب ا
ی با دیگری جهانمان را از مواضع مختلف  رابطه که ما با دیگری و درگشاید  مسیری می 

 هگل نخستین متفکری است که بحث   و گایست مطلق را تحقق بخشیما  گستر  دهیم  
سوژه  ضات و   ،کندرا مطرح می دیگری  سی می  های مواجهه باناکامیتعار کند آن را برر

مورد خشتتونت هرچند ؛ شتتودی هگل پ یرفته و دارای جایگاه میو دیگری در فلستتفه
 ااست اما واقعی و انضمامی است

 گیرینتیجه
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 شدت به سو کیحلی درآورد که از سر از راه  کانت در نقد اول، نهایتاً ساخته معضل خود 
یدئالیستتتم تمام       ناک، نوعی      کلی دامن میرعیار ب به گمانِ ا با ایجاد شتتتکافی هول زد و 

شر تحمیل می نیست  برای  نتاحلی که ککردا به موازات این وضعیت، راه انگاری را بر ب
ضعیت پیش  شید نیز  گ ار از این و شکلات دیگری دامن زدا   نوبهبهک  ملهازجخود به م

با یک دیگری از اساس با معضل نسبتِ     یهمبوداینکه وضعیتِ عالم انسانی یعنی عالمِ   
ل را از درون ک میان آزادی و ضتتترورت مواجهه شتتتدا هگل معتقد بود باید این مشتتت       

شته را رد کردا از دیدگاه هگل باید منطق  اسوبژکتیویته حل کردا برای همین رهی  فت فی
ستی    مثابهبه ستورزبانِ ه سوژه دخالت کندا به این معنا که نتوان ب  د سوژه  ردر ابژه و  ای 
برای  رونیزااکل را قائل شدا  بخشی به لیفی و وحدتنیت تاتنهایی، شا تنهایی یا ابژه بهبه

شه درون یک کل متعین می     سوژه همی  نفسه ماحصل  شود که این کل فی هگل وضعیت 
یده حستتتتِ منطق درونی خود استتتتا این منطق درونی در هر مقطع     خودگشتتتایی ا

سانی را   صورت  ضعیت ان ضعِ مرتفع از نهاد یا برابرنهاد به  بندی و ست  د در مقام یک و
 ؛محصتتور نیستتت هانداز ستتوژمد مهم دارد: اولاً اینکه عالم چشتتمادهدا این امر دو پیمی

اندا هایی هستند که در آن گرفتار شده  بلکه سوژه همراه با ابژه متناهی به تناهیِ وضعیت  
سوژه و ابژه   سوژه درمی به این معنا که کل منطقاً بر  یابد که تقدم داردا نانیاً با تقدم کل، 

ی  تواند خود نیز طالتِ بازشناس  یک سوژه درون کل نمی  مثابهبدون بازشناسی دیگری به  
صتتدد آزادی از ابژه یا آزادی از ردتواند نمیبا تقدمِ منطقیِ کل، ستتوژه  رونیازاباشتتدا 
 کندیماقتدار خود را چنان اعمال تواند میکل،  مثابهبهویته یتبرآید؛ بلکه ستتوبژکدیگری 

ا داشتتتته باشتتتد وجود ،یک نهاد درونِ کل مثابه به جایگاه او همواره    بد که ستتتوژه دریا  
اند  تومحض تا روح مطلق، می  گیری تکوین کل از ایده  هگل از رهگ رِ رد   تی ترتنیابه 

شان دهد که اولاً چگونه می  سوبژکتیو ن سخن  یتوان بدون خروج از  ته، از وحدت جهان 
در  عکسهبو کردنِ ابژکتیویته، بلکه یرا نه در ستتوبژکت مستتئلهگفتا دیدیم که هگل این 

سوبژکتیویته می  ستا نانیاً  ابژکتیو کردنِ  سوژه با دیگر   ندان سطحِ  س -سبتِ میان  وژه در 
سته از قبل انبات کند که کل   می مسئله سوژه بدل به  -نسبتِ سوژه   شودا چون هگل توان

کند، پس لاجرم توانستتته مقدم استتت و نیز منطقِ این کل بر ستتوژه و ابژه وستتاطت می
 سبت با دیگری نیز بیابدانمبنایی ابژکتیو برای جهان انسانی و 
رچه در بادی امر ناظر بر تحول جدی گآید  دستتتت میآنچه از نقد هگل بر کانت به      

قادیِ اما واقعیت این است که در جریان یک ن  ؛در سوبژکتیویته و به نفع ابژکتیویته است  
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یویته کردن سوبژکت  ریشه ای تر توان فهمید که هگل در اصل دست به   پدیدارشناختی می 
 زده استا

  بر اینکه اولاً ؛نتایجی برای ستتاحت زیستتت عمومی استتتاین اقدام هگل مقتضتتی 
سفه    ساس قرائت م کور از فل سوبژ هگل که آن را خوانش  ا انند، خواز هگل می کتیوبینا

یک کل انستانی مقوم به قوام منطقِ روح یا   و در اینجا مشتخصتاً   گیری کلمبنای شتکل 
خواند در ن را علم خدا پیش از خلقتِ انسان می آهمان سوژه استا این منطق که هگل   

رستتتدا به این معنا که علم الهی از من ر هگل بدون انستتتان       جریان تاریخ به فعلیت می    
ستا به دیگر بیان برای آنکه علم الهی بدل به خودآگاهی خدا از علم  آعلمی خود گاه نی

که  شکیل یک اجتماع انسانی  تنانیاً مبنای  ؛رونیازایخ و انسان نیاز داردا  خود شود به تار 
شکل می        سانی  صی برای تعدیل و تن یم میلِ ان شخ ساس نهادهای م ن به گیرد، متعیبر ا

ست که همگی تاریخ  سربرآورده   آی بوده و در روند تکوین خودبنیادهایی ا سان  گاهی ان
از این ن ر که در عالم انستتتانی     ها و همگی دقایقی از زندگی مفهوم استتتتا این نهاد    

ستند  سربرآورده  سوبژکتیو نی سانی  بلکه خ ؛اند، بینا مقوم به  ک کلی مثابهبهودِ قوام عالم ان
سربرمی    ست که در جریان تکوین روح  تنها قوامِ عالم دا برای همین نهآورنهمین نهادها

، بلکه نهادهای مقوم آن شود ینمانسانی به منطق درونی آن است و از جانتِ من تحمیل   
 نیز ماهیتاً ابژکتیو هستندا
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